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جنسیت نفس چیست؟  جنسیت نفس چیست؟  » » ۲۲  ««
دلایل اثبات جنسیت  مندی نفس در فلسفه و کلام اسلامیدلایل اثبات جنسیت  مندی نفس در فلسفه و کلام اسلامی

  نفسی که در حال تدبیر بدن زنانه است با نفسی که در 
حال تدبیر بدن مردانه است از لحاظ جنسیتی متفاوت 
عمل می کند؛ زیرا اختلافات زنان و مردان حاصل تدبیر 

و تصرف متفاوت نفس با ابزارهای ادراکی و تحریکی بدن 
زنانه و مردانه است. در واقع در اندیشه این متکلمان 

فرمانده اصلی انسان نفس اوست که با به کارگیری 
قوای ادراکی و تحریکی بدن به تدبیر این احساسات و 

گرایش ها می پردازد

     درصور�ت که سؤالی از این مبحث دارید می توانید برای ما ارسال کنید.                                

زینب تاجیک
پژوهشگر مقیم پژوهکشده زن و خانواده

آغـــاز تأمل انســـان دربـــاره حقیقت خویـــش، هم پای آفرینش انســـان و هم زاد تفکر و پرســـش اســـت. بحـــث از حقیقت انســـان و ابعاد 
هویتـــی آن، در زمان  هـــای مختلف به فراخـــور نیاز، مباحث و مســـائل حکما و متکلمان از منظرهای مختلفی بررســـی شـــده اســـت. با 
عمیق  تـــر شـــدن مطالعـــات جنســـیتی و ورود فعالان فمینیســـت به مباحث فلســـفی و الهیاتی، ســـؤال از نســـبت جنســـیت و حقیقت 
انســـان در تیـــررس اندیشـــمندانی قرار گرفته اســـت که به رویکرد فلســـفی-کلامی بـــه مطالعات جنســـیتی و زنان می  پردازنـــد. بحث از 
جنســـیت  مندی یـــا عدم جنســـیت  مندی نفـــس، دغدغه متکلمان و فلاســـفه متقـــدم ما نبوده اســـت. اما برای پاســـخ به این مســـأله 
می  تـــوان از نردبان بلند نفس  شناســـی آن ها بالارفته و پاســـخی ســـلبی یا ایجابی به این پرســـش داد. در فضای فلســـفه و کلام اســـلامی 
حقیقت انســـان نفس و روح یا ترکیب نفس و بدن اســـت. برای بررســـی نســـبت جنســـیت و نفس بایـــد با نگاه تحلیلی نفس  شناســـی 

حکمای اســـلامی را بررســـی کرد.

تجرد نفس
از مجمـــوع توضیحـــات و تحلیل
 هایـــی کـــه متکلمـــان و فلاســـفه 
اســـلامی در ارتبـــاط بـــا هویـــت و 
حقیقـــت انســـان بیـــان کرده  اند، 
می  تـــوان نظریـــه اصلـــی در فضای 
فلســـفه و کلام اســـلامی را بـــه نفع 
ایـــن دیدگاه دانســـت کـــه هویت و 
حقیقت انســـان در دنیـــا مجموع 
نفـــس و بـــدن اســـت که ارتبـــاط و 
اتصال شـــدیدی بـــا هـــم خواهند 
داشـــت. اگـــر هویت انســـان را تنها 
نفس مجردی که هیچ گونه ارتباط 
و اتصالی بـــا بدن مادی نـــدارد می 
دانســـتند، یـــا قائـــل به تجـــرد تام 
عقلی بـــرای نفـــس بودند، شـــاید 
قـــول بـــه جنســـیت  مندی نفـــس 
چنـــدان صحیـــح به نظـــر نمی آمد 
امـــا در تحلیـــل هویـــت انســـان در 
اندیشه این اندیشمندان مشخص
می شـــود کـــه اولاً تجـــرد نفـــس از 
نـــوع تجـــرد مثالـــی و تجـــرد کلامی 
اســـت کـــه اگر چـــه نفس جســـم 
و جســـمانی نیســـت، امـــا برخی از 
ویژگی  هـــای بـــدن مـــادی را مـــی 
توانـــد بپذیـــرد و به طور کلـــی عاری 
از خصوصیـــات مـــادی نخواهد بود 
و زمینـــه جنســـیت  مندی نفـــس 

فراهـــم خواهد شـــد.

 حدوث نفس
از آنچـــه دربـــاره چگونگـــی حدوث 
نفس از نظر اکثر حکمای اســـلامی 
بیان شـــده اســـت می  توان چنین 
نتیجـــه گرفت کـــه بـــدن و ویژگی
 های جســـم مـــادی به نوعـــی برای 
حدوث نفـــس علیت دارنـــد. زیرا 
نفـــس به دلیـــل تجـــرد نمی  توانـــد 
عوارضـــی را که ســـبب تشـــخص و 
تکثر نفوس می  شـــوند بـــه تنهایی 

بپذیرد و حتماً باید در ارتباط با 
یک بدن مادی باشـــد کـــه پذیرنده 
ایـــن عـــوارض شـــود و ایـــن همان 
معنی حدوث نفس است. در واقع 
زمانی  کـــه بدن به حـــدی از اعتدال 
برســـد، نفس حادث خواهد شـــد. 
پس بـــدن و ویژگی  های بدن مادی 
مشـــخص می کنـــد چه نفســـی به 
چه بدنـــی تعلق بگیـــرد. طبق این 
توضیحات حتـــی اگر نفـــس ذاتاً از 
خصوصیات جنســـیتی عاری باشد 
بعـــد از تعلق بـــه یک بـــدن خاص 
از ویژگی  هـــای جنســـیتی تأثیراتی 
خواهـــد پذیرفت. چگونگی تبیین 
نحوه حـــدوث نفس دلیلـــی بر این 
مســـأله اســـت که نفـــس از جهت 
جنســـیتی جهت  مند خواهد بود و 
نفســـی که به یک بـــدن زنانه تعلق 
می  گیـــرد تا با تصـــرف در آن و تدبیر 
آن راه کمال را طی کند با نفســـی که 
به یـــک بدن مردانـــه تعلق می  گیرد 
کـــه از این طریـــق کمـــالات بالقوه 
خـــود را به فعلیت برســـاند تفاوت 

هایـــی دارد و نفس جنســـیت  مند 
خواهـــد بود.

 رابطه نفس و بدن
از مباحثی که در مـــورد رابطه نفس 
و بـــدن در فلســـفه و کام اســـامی 
تبیین شـــده است، می  توان چنین 
نتیجه گرفـــت که، نفس تا زمانی  که 
در ایـــن دنیـــا همـــراه بدن اســـت، 
درحصـــار بدن اســـیر شـــده و تمام 
خصوصیـــات و ویژگی  هـــای بـــدن 
در نفس تأثیـــر خواهد گذاشـــت. 
قطعـــاً از مهم  ترین عواملـــی که در 
ادراکات، احساسات و هویت انسان 
در این عالم مؤثر اســـت، جنسیت 
اســـت. اکثـــر حکمـــای اســـامی 
صراحتـــاً به ارتباط و اتصال شـــدید 

نفـــس و بـــدن در عالـــم دنیا 
اشـــاره کرده اند و طبق ایـــن ارتباط 
تنگاتنگی کـــه نفس با بـــدن مادی 
دارد نمی  توانـــد از لحاظ جنســـیتی 
جهت  مند نباشـــد. از مباحث مهم 
دیگری کـــه مـــورد توجـــه حکمای 
اســـامی بوده اســـت این مســـأله 
اســـت که مدرک حقیقی در انسان 
کیســـت؟ شـــکی نداریم که زنان و 
مـــردان در ادراکات و احساســـات و 
تمایـــات تفاوت  هایی دارنـــد؛ اگر 
نفس جایـــگاه اصلی ایـــن ادراکات 
و احساســـات باشـــد می  توانیـــم 
اختافـــات جنســـیتی را بـــه حاق 
وجود زنان و مردان ســـرایت دهیم.

وابســـتگی نفس به بـــدن در مقام 
فعل و طی کـــردن راه کمال که مورد 
تأکید اکثر اندیشـــمندان اســـامی 
اســـت و نوع رابطه نفـــس و بدن از 
منظر ایشـــان، به این معنی اســـت 
کـــه:   نفـــس قابلیـــت رســـیدن به 
بســـیاری از کمـــالات را دارد کـــه در 

زمان حـــدوث فاقد آن هاســـت.
 این قابلیت و شایستگی رسیدن به 
کمالات به معنـــای بالقوه بودن این 
کمالات اســـت که جز با وابســـتگی 
و نیـــاز نفس بـــه بدن قابـــل توجیه 
نیســـت.  برای به فعلیت رســـاندن 
این کمـــالات بالقوه باید اســـتعداد 

حصـــول آن ها به وجـــود آید.
 برای حاصل شـــدن زمینـــه  ای برای 
به فعلیت رســـاندن کمالات بالقوه 
بایـــد با عالم مادی و حســـی ارتباط 
برقـــرار کنـــد.  این ارتبـــاط به معنی 
نیازمنـــدی نفس به بـــدن برای طی 
کردن راه کمال اســـت. نفس باید با 
کمک اندام  هـــای ادراکی و تحریکی 
مادی از بدن و جســـم مـــادی برای 

ن  رسید
 بـــه کمـــالات بالقوه خود اســـتفاده 

کنـــد.  طبـــق توضیحاتـــی که 
داده شـــد نمایـــان می شـــود که هر 
کمالـــی کـــه نفس بـــه آن می  رســـد 
بـــا وســـاطت بـــدن و جســـم مادی 
اســـت. طبق این مبانـــی، هر کمال 
علمـــی، غیـــر علمی، اخلاقـــی و... 
کـــه نفـــس بخواهد بـــه آن برســـد 
بواســـطه بـــه کارگیـــری اندام  های 
ادراکـــی و تحریکـــی بـــدن اســـت. 
پـــس تمـــام ادراکات و گرایش های 
بدن مادی در طی کـــردن راه کمال 
توســـط نفس می تواند مؤثر باشد. 
از مهم  ترین مواردی که در تشخص 
و هویـــت بـــدن مـــادی و هویت هر 
انســـانی قطعاً مؤثر است جنسیت 
اســـت. در واقع طبـــق توضیحاتی 
که داده شـــد، نفســـی کـــه در حال 
تدبیـــر بدن زنانه اســـت با نفســـی 
کـــه در حـــال تدبیـــر بـــدن مردانه 
است از لحاظ جنســـیتی متفاوت 
عمل می کند؛ زیـــرا اختلافات زنان 
و مـــردان حاصـــل تدبیـــر و تصرف 
متفاوت نفس بـــا ابزارهای ادراکی و 
تحریکی بدن زنانه و مردانه اســـت. 
در واقـــع در اندیشـــه این متکلمان 
فرمانده اصلی انسان نفس اوست 
که بـــا بـــه کارگیـــری قـــوای ادراکی 
و تحریکـــی بـــدن بـــه تدبیـــر ایـــن 
احساســـات و گرایش ها می  پردازد؛ 
پس جایـــگاه این اختلافـــات حاق 
وجود انســـان  ها یعنـــی روح و نفس 
آن هاســـت. طبـــق ایـــن توضیحات 
بـــدن و اندام  هـــای مـــادی صرفـــاً 
آلـــت و وســـیله  ای در اختیار نفس 
هســـتند تا با تصـــرف و تدبیـــر آن ها 
مراحل کمال را طـــی کند. نفس در 
حالی کـــه تدبیر بدن و احساســـات 
و گرایش هـــای زنانـــه می کنـــد بـــا 
زمانی کـــه تدبر ویژگی  هـــای مردانه 
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